
 زبان انگليسي   

  رسد.  هاي كانادا، دما به ندرت بالاتر از نقطه انجماد مي ـ در برخي از بخش» 3«گزينه  -1

نادرسـتند.  » 2«و » 1«هاي  و چون قبل از جاي خالي آمده جمله فوق معلوم است پس گزينه »ابدي افزايش مي«دهد  دما كاري انجام مي توضيح:
raise هم نادرست است.» 4«رود پس گزينه  كار مي متعدي است و بعد از آن مفعول به يك فعل  

  riseبالارفتن، برخاستن، افزايش يافتن، طلوع كردن  نكته:

  raiseرورش دادن، مطرح كردن (سؤال) بالابردن، بلند كردن، افزايش دادن، پ

   »براي يك هدف خاص«جمع كردن پول 

  درس اول ـ گرامر)پايه دوازدهم ـ (معتمدي) (

  طور نيست؟ كس آسيب نديد، اين گرفت، اما هيچ ـ دعوايي در مهماني در» 2«گزينه  - 2

جمله را منفي كرده است پس  nobodyنادرست است. » 1«ه شود بنابراين گزين سؤال ضميمه بعد از جمله دوم آمده و به آن مربوط مي توضيح:
  را انتخاب كنيم. » 2«شود پس بايد گزينه  تبديل مي theyدر سؤال ضميمه به  nobodyسؤال ضميمه بايد مثبت باشد. ضمير مبهم 

تبـديل   itشوند به  ختم مي -thingو ضماير مبهمي كه به  theyشوند در سؤال ضميمه به  ختم مي -oneيا  -bodyضماير مبهمي كه به  نكته:
  شوند. يعني: مي

anyone / anybody – everyone / everybody – no one / nobody – someone / somebody ــميمه  سؤال ض
 they  

something – anything – everything – nothing ــميمه  سؤال ض
it  

 س اول ـ گرامر)(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ در

  ـ من در آن لحظه گرفتار بودم. مشغول تعمير كامپيوترم بودم. » 2«گزينه  - 3

  درس سوم ـ گرامر)پايه دهم ـ (معتمدي) (شود.  كاري كه در زماني در گذشته در حال انجام شدن بوده با گذشته استمراري بيان مي توضيح:

  ا به تنهايي حل كنم؟كني من بتوانم اين مسئله ر ـ الف: فكر مي» 3«گزينه  - 4

  تواني خودت به تنهايي آن را حل كني. تو به كمك من احتياج داري.  ب: خير، نمي

  باشد.  مي »به تنهايي« alone به معني] byعبارت [ضمير انعكاسي +  توضيح:

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  ها فروش رفتند. . همه بليطحضور يابند كنسرت درـ ما انتظار نداشتيم چنان جمعيت زيادي » 4«گزينه  - 5

  ) حضور يافتن در 4  ) بررسي كردن3  ) روايت كردن2  ) تأكيد كردن1

 (معتمدي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ واژگان)

 شخصيت كودك است. رشد كردنـ يكي از لذات والد بودن تماشاي » 1«گزينه  - 6

  ) مشاهده كردن4  ) از برخواندن3  ) رفتار كردن2  ) رشد كردن، توسعه دادن1

  (معتمدي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ واژگان)

  اي است. پيچيده روندـ محققين معتقدند كه يادگيري كلمات جديد در زبان دوم » 1«گزينه  - 7

  ) تركيب4  ) كشف3  ) مقدار، كميت2  ) روند، فرآيند1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  ولت جديد تحت كنترل درآوردن بودجه است.جدي اين د چالشـ اولين » 1«گزينه  - 8

 ) اصل4  ) موهبت، بركت3  ) راهنمايي، هدايت2  طلبي ) چالش، مبارزه1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  آيد.  شمار مي به ميراثشانـ براي هنديان گوآتمالا، لباس سنتي پيوندي مهم با فرهنگ و » 2«گزينه  - 9

 ) اتصال، ارتباط4  ) تأييد3  ميراث )2  العمل ) پاسخ، عكس1

 (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

 نام ببريداي و هر چيزي كه بتوانيد  ـ ران جاورسكي يكبار متذكر شد كه تفكر مثبت كليد موفقيت در تجارت، تحصيل، فوتبال حرفه» 1«گزينه  -10

  باشد.  مي

  اي خود گذاشتن) جايگزين كردن، سرج2    ) نام بردن، ذكر كردن1

 ) فراهم كردن4    ) بيرون كشيدن (اطلاعات و ...)3

 (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  ناچار خواهم شد شغلي پيدا كنم. كنم تصور ميالتحصيلي چه كار خواهم كرد، اما  ـ مطمئن نيستم بعد از فارغ» 3«گزينه  - 11

 ) طراحي كردن4  تصور كردن ) پنداشتن،3  ) اداره كردن2  بخش بودن ) الهام1

 (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  .نمايي شد بزرگالمللي، تصوير سخنرانان بر روي يك صفحه نمايش خيلي بزرگ ده برابر  ـ در آن كنفرانس بين» 4«گزينه  -12

 ) بزرگنمايي كردن4  ) نصب كردن3  ) سزاوار بودن2  ) ارج نهادن به1

 دهم ـ درس دوم ـ واژگان)(معتمدي) (پايه دواز

 
 
 

  



  كلوزتست:

شـد.   كردم. اگرچه هوا آفتابي بود، نسبت به ماه آوريل خنـك محسـوب مـي    دادم، از شمال ايتاليا گذر مي كه به يك موسيقي گوش مي درحالي
  .داده شدهاي خنك و غذاهاي لذيذ  اتوبوس راحت و پر نور بود. به ما نوشيدني

كه به بلندترين نقطه سربالايي رسيديم، بـه شـدت بـرف     هوا به سرعت كاهش يافت. هنگامي دماييي شد و درست بعد از نيمروز، جاده سربالا
 حركـت  همه بـي  وباريد. ناگهان صدايي مهيب به گوش رسيد و اتوبوس از جاده خارج شد و متوقف گرديد. براي يك لحظه سكوت حاكم شد  مي

ها، راننده  شيد كه همگي از شدت هيجان فرياد برآورديم. به دنبال پنچر شدن يكي از چرخنك  كس آسيبي نديد و طولي هيچ خوشبختانهشدند. 
  (معتمدي)تواند چرخ اتوبوس را عوض كند.  آب و هوايي افتضاحي نمي شرايطكنترل اتوبوس را از دست داده بود. او گفت كه در چنان 

) نيامده پـس فعـل   sb) و چون بعد از جاي خالي مفعول شخصي (give sb sthد (فعلي است كه به دو مفعول نياز دار giveـ توضيح: » 1«گزينه  -13
give را انتخاب كنيم. در ضمن از موضوع داستان » 1«داستان در زمان گذشته ساده روايت شده پس بايد گزينه كار رود.  صورت مجهول به  بايد به

  ر نيست مسافران به كسي غذا بدهند پس اين جمله مسلماً مجهول است. شود، قرا شويم كه نوشيدني و غذا به مسافران داده مي متوجه مي

  (كلوزتست)

  ـ » 2«گزينه  -14

  ) تأسيس، زيربنا4  ) امكان، احتمال3  ) دما2  ) موقعيت، مكان1

  (كلوزتست)

  ـ » 2«گزينه  - 15

  ) بنابراين4  ) اما3  ) و2  ) يا1

  (كلوزتست)

  ـ » 4«گزينه  -16

  ) خوشبختانه4  ) آرام3  ) به لحاظ تاريخي2  ) به لحاظ عاطفي1

  (كلوزتست)

  ـ » 3«گزينه  -17

  ) روابط4  ) شرايط3  ) آذوقه2  ) مشاهدات1

  (كلوزتست)

  متن اول:

يك شهر و بندر ايتاليايي است كه در منتهي اليه شمال غربي درياي آدرياتيك قرار دارد. اين شهر يكي از زيباترين شهرهاي دنياست و » ونيز«
ي قطعـات   ي كم ارتفاع در مرداب ونيز بنا گرديده است و به وسـيله  جزيره 120يرون آمده. در واقع ونيز بر روي رسد كه از وسط آب ب به نظر مي

جا با قايق از طريـق   ي موتوري در اين شهر قديمي مجاز نيست و مردم آن شود. استفاده از وسايل نقليه خشكي در برابر درياي آزاد محافظت مي
  كنند. مي كانال در شهر تردد 180حدود 

ها پس  كنند. توريست آهن و جاده نيز از آن عبور مي  سازد و راه يك آبراهه به طول بيش از چهار كيلومتر، ونيز را با خاك اصلي ايتاليا مرتبط مي
ند و از قلب شهر عبور بر عكس پيچ خورده، حركت كن sكه به شكل » گراند كانال«توانند سوار بر قايق موتوري در امتداد  از خروج از ايستگاه مي

اند. اين  شان معروف است، نيز گراند كانال را شلوغ كرده خاطر داشتن هاي مشكي و زيباي ونيزي كه ونيز به هاي ديگري چون كرجي نمايند. قايق
نفـر سرنشـين    6نفر تا  2 توانند از ها حدود ده متر طول دارند و مي ها كفي صاف و مسطحّ دارند و جلو و عقبشان برآمده است. بيشتر آن كرجي

  داشته باشند. 

اندازهاي جالب و ديدني  ها، كليساها و چشم شود و كاخ كند، شهر نمايان مي ها را در كانال طي مي چنان كه قايق مسير مارپيچي بين ايستگاه هم
كند، يكي پس از ديگري در معرض ديد قرار  ميهاي زيبايي كه آب به ديوارهايشان برخورد  آيند. كاخ هاي فرعي به نمايش درمي در امتداد كانال

ط تـاجري      گيرند. قصر كادورو (خانه مي ي طلايي) با نمايي كاملاً تزيين شده به طرزي استثنايي با شكوه است. اين كاخ در قـرن پـانزدهم توسـ
هاي كوچك  گذرد كه دو رديف از مغازه ـ ميز  وني پل 400ـ يكي از » ريالتو«ثروتمند بنا گرديد و اكنون به موزه تبديل شده است. قايق از زير پل 

  (معتمدي) در طرفين آن قرار دارند. 

  .كنند با قايق در شهر گردش مياساس متن، مردم ونيز  ـ بر» 2«گزينه  - 18

  ) مجبورند در اتوبان زندگي كنند1

  مايل از درياي آزاد فاصله دارند 205) 3

 تر است  طح دريا پايينمتر از س 120كنند كه  ) در سرزميني زندگي مي4

  (درك مطلب)

 ؟نيستونيز صحيح   ـ كدام جمله درباره» 1«گزينه  -19

  ) وسايل نقليه مجازند در ونيز به هر جايي بروند.1

  توانند با قايق موتوري از مركز شهر عبور كنند. ها مي ) توريست2

  ك واقع گرديده است.) ونيز، شهر و بندر ايتاليايي، در منتهي اليه شمال غربي درياي آدرياتي3

 سازد. كيلومتر ونيز را با خاك اصلي ايتاليا مرتبط مي 4اي به طول بيش از  ) آبراهه4

 (درك مطلب)

 

  



 تر است. نزديك العاده) (فوق excellentدر پاراگراف سوم از لحاظ معنا به » magnificent»  ـ واژه» 3«گزينه  - 20

  ) جالب4  ) معمولي2  ) خاص1

  (درك مطلب)

  باشند. مي هاي ونيزي كَرجَيخاطر داشتنش معروف است،  به ـ يكي از چيزهايي كه ونيز »4«گزينه  -21

  ها ) كاخ3  ها ) كانال2  ) جزاير1

  (درك مطلب)

  متن دوم: 

ر بسـيا «رسـيد. او گفـت:    وقتي نامم را به خانمي كه پشت ميز نشسته بود، گفتم و دليل آمدنم را برايش توضيح دادم، اندكي متعجب به نظر مي
سه خانم جوان كه همگي تقريباً هم سنّ و سال من بودند، نيز منتظر نشسته بودنـد.  » به زودي خواهد آمد.» لَمبرت«خوب، لطفاً بنشينيد. آقاي 

بودم. نزديك در نشستم و بـارديگر بـه آگهـي نگـاه كـردم. مـن در        جا مي بايست آن كردند گويي كه من اصلاً نمي ها نگاه عجيبي به من مي آن
  ي محلّي به آن آگهي برخورده بودم. وزنامهر

  وگو دعوت به عمل آمده بود.  خودم نوشته بودم و در پاسخ يادداشتي مختصر دريافت كردم كه در آن از من براي گفت  اي كوتاه درباره من نامه

حسابي نفرستاده بودند تا آن را تكميل كنم. حتّي  درست و  نامه چه كه مرا به تعجب واداشته بود، اين واقعيت بود كه آنان براي من يك تقاضا آن
دانستند مـن   ها مي پرسيدم كه آيا آن كه به انتظار آقاي لمبرت نشسته بودم، ناگزير از خود مي حاليس هم نخواسته بودند. بنابراين دراز من عك

مـن  » كريستوفر؟«است نه » كريستين«مخففّ » كريس«ند كرد ها گمان مي امضا كرده بودم. آيا آن» كريس نيل«مذكّر هستم. من نامه را با اسم 
كردم. اما شايد اين يكي از آن  آوردم و زبان اسپانيايي را به آساني صحبت مي قبلاً كارهاي اداري معمولي انجام داده بودم. از كامپيوتر سر در مي

  ها اختصاص داشت.  كارهايي بود كه تنها به خانم

  كي دو ساله داخل شد. از قرار معلوم متوجه من نشد و خودش را تحت عنوانِ جك لمبرت معرّفي كرد.پس از مدتي يك آقاي سي و ي

ا آن يكـي    مايلم ابتدا كمي در مورد اين شركت برايتان صحبت كنم و سپس با هر يك از شما به طور جداگانه گفت«او گفت:  وگو خواهم نمود. امـ
اما وقتي چشمش بـه مـن افتـاد، از    » بله«او گفت: » گوييد؟ كريس نيل را مي«ن با ترديد پرسيدم: م» راستي، اسمش چه بود؟ ...خانم كجاست؟ 

  (معتمدي) گاه من حسابي خجالت كشيدم.  آن» تعجب آهي كشيد و گفت: شما كه كريس نيستيد. هستيد؟

  .كه يك مرد تقاضاي آن شغل را كرده باشد انتظار نداشترسيد زيرا  ـ خانمي كه پشت ميز نشسته بود، متعجب به نظر مي» 2»  گزينه - 22

  ) آن مرد واقعيت را به او نگفت1

  دانست كه آن مرد در جلسه پذيرفته نخواهد شد ) مي3

  ) در همان نگاه اول دريافت كه به آن مرد آدرس اشتباه داده بودند 4

  (درك مطلب)

 .نياز براي آن شغل قيد نگرديده بود در آن آگهي جنسيت فرد موردتوان دريافت كه  ـ از متن مي» 4«ينه زگ - 23

  ) آن سه خانم جوان سعي داشتند او را مسخره كنند1

  ) رئيس شركت دوست نداشت مردان با او همكاري كنند2

  ) خانمي كه پشت ميز نشسته بود، از طرز رفتار آن مرد راضي نبود3

  (درك مطلب)

  .را با نام يك دختر اشتباه گرفته بودندها نام آن مرد  آنـ مدير شركت متعجب شد زيرا » 1«گزينه  - 24

  ) آن مرد تقاضانامه را به طور كامل پر نكرده بود2

  ) آن مرد اسمش را به شكل مختصر ننوشته بود3

  ديدند ) آنان سنّ و سال آن مرد را براي شغل مربوطه مناسب نمي4

  (درك مطلب)

  .ر نامه نوشته بودنام واقعي خود را دـ مردي كه متقاضي آن شغل بود، » 3«گزينه  - 25

  ) كريستين را با كريستوفر اشتباه گرفته بود1

  ) از نام رئيس شركت تعجب كرد2

  ) وقتي رئيس او را صدا زد، خوشحال شد4

 (درك مطلب)


